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سخن فصلسخن فصل

کیهان برزگر*

انرژی  از افزايش تنش، بی ثباتی و منازعه احتمالی كه عمدتا بر محور امنيت  نگرانی 
قرار دارد، همه كشورها را به ضرورت ايجاد يك طرح امنيت دسته جمعی در منطقه 
خليج فارس متمايل كرده است. بر اين مبنا، حسن روحانی رييس جمهوری ايران نيز 
در اواخر سپتامبر 2019، طرح »ابتكار صلح هرمز« را در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد مطرح كرده و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در طی چند مقاله و مصاحبه 
در مورد دامنه و اهداف اين طرح توضيح داد. هدف اصلی ارائه چنين طرحی در حال 
حاضر تاكيد بر اين نكته است كه ايران نيز همانند ديگران از افزايش تنش در منطقه 
نگران بوده و در تلاش برای سازگار كردن منافع ژئوپلتيك منطقه ای و بين المللی است.

يك نگاه دقيق به ويژگی های »ابتكار صلح هرمز« نشان می دهد كه اين طرح می تواند 
شروع خوبی برای كاهش تنش های جاری باشد. نخست، اين طرح »موضوع - محور« 
است. برخلاف طرح های امنيتی سنتی كه متمركز بر »ائتلاف های دولتی« برای ايجاد 
توازن قوا در منطقه بوده و می توانند به رقابت فزاينده تسليحاتی منجر شوند، اين طرح 
بر »ائتلاف های موضوعی« مبتنی بر تعهدات مشترك تمركز دارد. همان گونه كه وزير 
خارجه ايران توضيح می دهد، موضوعاتی همچون احترام به حاكميت ملی و تماميت 
اختلافات، عدم  بين المللی، حل مسالمت آميز  مرزهای  ارضی كشورها، آسيب ناپذيری 
استفاده از زور، امنيت انرژی، آزادی كشتيرانی، كنترل تسليحات، اقدامات امنيت ساز، 
از تسليحات كشتارجمعی و غيره می توانند بر بی اعتمادی  تاسيس يك منطقه عاری 
موجود، تلخی ها و منازعه غلبه يابند. برای شروع می توان يك پيمان عدم مداخله و عدم 
تعرض در بين جوامع منطقه هرمز امضا كرد و با مكانيسم هايی، همچون برقراری خط 

)HOPE( اهمیت ابتکار صلح هرمز

* رييس شوراي علمي مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه.
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تلفن اضطراری، سيستم هشدار اوليه و تبادل داده ها و اطلاعات برای مبارزه با تجارت 
مواد مخدر، تروريسم و قاچاق انسانی را عملياتی كرد كه تهديدات مشترك برای جامعه 

بين المللی هستند.
است  معتقد  يعنی  می كند؛  توجه  منطقه  در  »درون زا«  امنيت  به  طرح  اين  دوم، 
از طريق تقويت سيستم های  ابتدا  امنيت دسته جمعی در  به  كه راه عبور و دستيابی 
پايدار و مستقل ملی كشورها در ابعاد مختلف سياسی- امنيتی و اقتصادی می گذرد. 
به عبارت ديگر، هر كشوری سهم خود از اصلاحات امنيت داخلی را ايفا می كند كه اين 
خود منجر به انباشت تلاش های امنيتی و هماهنگی های گسترده تر بين كشورها برای 
حركت به سمت يك سيستم امنيت دسته جمعی منطقه ای در مرحله بعدی می شود. در 
اينجا، بازيگران بين المللی، به منظور دستيابی به ثبات پايدار، بايد به تقويت سيستم های 
ملی كمك كنند تا اينكه هر كشوری سهم خود از حفظ امنيت را ايفا كند. اما اين امر 
خود نياز به شكل گيری اجماع سياسی در سياست داخلی كشورها نسبت به منفعت 
احتمالی ورود به يك سيستم امنيت دسته جمعی برای تامين منافع ژئوپلتيك كشورها 
انديشكده ها،  متخصصان،  بين  ملاقات  »برگزاری  پيشنهاد  ظريف  مبنا،  اين  بر  دارد. 
مورد  در  كنكاش  برای  دولت ها  روسای  و  وزرا  رسمی،  مقامات  خصوصی،  بخش های 
اهداف مشترك را می دهد.« هدف اصلی اين پيشنهاد ايجاد يك فهم مشترك از ريشه 
تهديدات و چگونگی مقابله با آنها است. در همين راستا، وزير خارجه دستور داده تا 
كنفرانس های سنتی و با سابقه »خليج فارس« بار ديگر در تهران به شكل فعال تر برگزار 

شوند.
 سومين مولفه اصلی اين طرح »فراگير بودن« آن است. استراتژی سنتی ايران در 
امنيت محلی  بر  تكيه  و  نيروهای خارجی  بر خروج  مبتنی  تنگه هرمز  و  خليج فارس 
امارات  عمان،  كويت،  سعودی،  عربستان  عراق،  مانند  ساحلی  كشورهای  مشاركت  با 
محيط  با  سازگاری  به منظور  و  زمان  روند  در  اما  است.  بوده  بحرين  و  عربی  متحده 
به تدريج  ايران  بين المللی،  انرژی  امنيت  موضوع  به ويژه  و  منطقه ای  ژئوپلتيك  پويای 
اين واقعيت را می پذيرد كه ساير بازيگران بين المللی همچون روسيه، هند، چين، ژاپن، 
تركيه و غيره و البته آمريكا و اروپا نيز  دارای منافع در منطقه هستند و به نوعی بايد در 
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امنيت منطقه ای »مشاركت ثانويه« داشته باشند. غير از آمريكا كه همچنان به كارآمدی 
سياست »فشار حداكثری« عليه ايران از طريق ايجاد ائتلاف های قدرت- محور با كمك 
اميدوار است، همه  متحدين منطقه ای اش، همانند عربستان سعودی و رژيم اسراييل 
كشورهای فوق با نگاهی موضوع- محور كه در بالا به آنها اشاره شد به تشكيل سيستم 
امنيت جمعی در منطقه تمايل دارند. بر اين مبنا، وزير خارجه ايران و ساير مقامات 
ايرانی از جمله علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی ايران تاكيد می كنند كه 
و  ندارد  دسته جمعی  ائتلاف  چنين  شكل گيری  برای  »پيش شرطی«  هيچ گونه  ايران 
مكانيسم اجرای اين طرح می تواند ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای را شامل شود. درواقع، 
تعريف نقش كليدی برای سازمان ملل متحد به منظور حفظ منافع جامعه بين المللی 

است كه خود شامل كشورهای عضو اين سازمان می شود.
اما فراتر از ملاحظات فوق، بسياری از تحليل گران سياسی معتقدند كه ورود سريع 
به همكاری های امنيت دسته جمعی منطقه ای در شرايط جاری كمی خوش بينانه است. 
چون مواضع كشورها در ورود به چنين ابتكارهای سياسی- امنيتی بيشتر بستگی به 
برداشت های متفاوت آنها از ريشه های ناامنی، چگونگی دفع تهديدات و مهمتر از همه 
روش های تامين منافع ژئوپلتيك با توجه به ظرفيت ها، منابع موجود و محدوديت های 

استراتژيك آنها دارد.
دارند:  وجود  خليج فارس  منطقه  در  متفاوت  امنيتی  سياسی-  جريان  سه  اكنون 
نخست، جريان ايران با نيروهای طرفدارش در منطقه است. واكنش سنتی رژيم های 
با  توام  نگاه  يا  و  بدبينانه  »ابتكار صلح هرمز«  به  عربی محافظه كار حوزه خليج فارس 
ايران نسبت به تحولات  اينكه چنين طرحی ريشه در نگاه هژمونيك  احتياط بوده و 
منطقه دارد و اين به ضرر آنهاست. از نظر آنها، ايران سعی دارد با تقويت چندجانبه گرايی 
منطقه ای و شامل كردن بازيگران ديگر همانند روسيه و چين، حضور مسلط و سنتی 
آمريكا در منطقه را كه سال ها تكيه گاه امنيتی آنها بوده تضعيف كند. هم زمان محوريت 
ايران در اين طرح بر قدرت استراتژيك ايران در روابط با قدرت های خارجی می افزايد 
و اين امر در بلندمدت به ضرر مشروعيت نقش رژيم های عربی منطقه، به ويژه از جنبه 
نگرانی  كه  می كنند  بحث  همچنين  كشورها  اين  است.  داخلی  سياست  مشروعيت 
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احتمال يك درگيری  يا  و  ايران  نظامی  توانمندی های متعارف  از  نه صرفا  آنها  اصلی 
ايران  فزاينده  از ظرفيت های غيرمتعارف و قدرت  بلكه  اين كشور،  با  نظامی  مستقيم 
در شبكه سازی با نيروهای محلی متحد خود است كه ظرفيت مقاومت آنها را در برابر 

طرح های حكمرانی رژيم های منطقه افزايش می دهد.
و  اروپايی  كشورهای  بعضی  آمريكا،  شامل  آن  دوستان  و  سعودی  جريان  دوم، 
رژيم های عربی، همچون امارات متحده عربی و بحرين است كه به طور آشكار خواهان 
مهار قدرت ايران و همدستی با آمريكا برای تضعيف اقتصادی و سياسی ايران هستند. 
البته مواضع ضد ايرانی امارات در ماه های اخير فروكش كرده و اين كشور تلاش می كند 
تا راه های گفتگو با ايران برای حل مشكلات جاری را بيازمايد. ساير كشورهای ساحلی 
خليج فارس همانند كويت، عمان و قطر مواضع ملايم تری نسبت به ايران دارند و در 
هر شرايطی خواهان مشاركت ايران در مسايل امنيتی منطقه هستند؛ اما به نظرم آنها 
هم برای حفظ هويت و وحدت عربی و مشروعيت رژيم های خود در سياست داخلی، در 

نهايت به جريان سعودی در هرگونه سيستم امنيتی منطقه ای تمايل می يابند.
اكنون يك بحث انتقادی در داخل ايران، اين است كه در شرايط وجود تحريم های 
اقتصادی آمريكا و تداوم همراهی اين رژيم ها با آنها، آيا تلاش های ايران برای برقراری 
نفوذ  اهرم های  و  از ظرفيت ها  تنش ها  به تبع كاهش  و  رژيم ها  اين  با  نزديك تر  روابط 
ايران در منطقه نمی كاهد. در روند تاريخ، خليج فارس همواره يك »سرمايه سياسی« با 
ارزش فوق العاده استراتژيك برای ايران بوده است. بايد توجه داشت كه افزايش قدرت 
ايران در حوزه خليج فارس و تنگه هرمز يك جبر تاريخی و يك اهرم نفوذ برای كشور 
است. ايران در طول قرن ها قدرت مسلط در منطقه بود. امروزه تقويت بنيه نظامی و 
حضور فعال ايران تنها به منظور دفع تهديدات خارجی يا حضور نيروهای آمريكايی در 
خليج فارس نيست؛ بلكه بيشتر در جهت تقويت جايگاه طبيعی خود در اين عرصه مهم 

دريايی است.
جريان سوم، كشورهايی با منافع »متغير« مثل روسيه، چين، تركيه و هند هستند 
كه سعی می كنند منافعشان را بر مبنای تحولات جاری در منطقه سازگار كنند. اين 
كشورها اكنون محيط متحول منطقه ای را برای متعادل كردن منافع ژئوپلتيك خود 
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مناسب می بينند؛ به عنوان مثال، روسيه از سياست فعلی دونالد ترامپ كه حضور آمريكا 
در  آمريكا  استراتژيك  يا محدوديت های  و  نمی داند  آمريكا  منافع  به نفع  را  منطقه  در 
و  برده  را  منفعت  بيشترين  منطقه ای،  ناموفق  چندين جنگ  به  ورود  از  پس  منطقه 
به دنبال تاثيرگذاری بر روندهای سياسی- امنيتی منطقه به نفع منافع ژئوپلتيك خود 
است. بر اين مبنا، روسيه طرح »امنيت دسته جمعی« خود را مطرح كرده كه هدفش 
بيشتر تاسيس يك سازمان امنيت منطقه ای با تاثيرات فرا منطقه ای در بلندمدت است. 
چين، هند و تركيه نيز به همين منوال سعی دارند منافع ژئوپلتيك خود را با دو جريان 
هريك  البته  كنند.  متعادل  و  سازگار  به نوعی  عربستان،  و  ايران  يعنی  منطقه،  اصلی 
به  با توجه  اما  به مسائل منطقه ای دارند.  را نسبت  اين كشورها ديدگاه ويژه خود  از 
ظرفيت ها، منابع موجود و محدوديت های استراتژيك خود نمی توانند و نمی خواهند وارد 

ائتلاف های معنادار شوند كه می تواند به ضرر طرف سوم باشد. 
علی رغم تمامی محدوديت های موجود، از نظر اين نويسنده طرح »ابتكار صلح هرمز« 
يك نقطه عطف و فرصتی برای شروع يك حركت دسته جمعی در محيط بهم پيوسته 
تعاملات چندجانبه  و  ملاقات ها  روند  در  می تواند  كه  است  امنيتی حوزه خليج فارس 
با منافع منطقه ای و فرا منطقه ای تعديل و سازگار شود. با اين وجود و در اين راستا، 
دو اقدام مهم برای شروع اعتمادسازی لازم است: نخست، جريان اصلی در كشورهای 
محافظه كار عربی بايد همراهی با سياست تحريم های آمريكا عليه ايران را متوقف كنند. 
امنيت  به نفع  ايران می تواند فعاليت های نيروهای متحد خود در منطقه را  در مقابل، 
جمعی منطقه ای قاعده مند كند. همان گونه كه علی لاريجانی می گويد: »ايران می تواند 
به انصارالله و ساير گروه ها پيشنهاد ]توصيه[ كند كه آتش بس را پذيرفته و وارد روند 

سياسی شوند.«
نهايتا اينكه موفقيت هرگونه طرح سيستم امنيت دسته جمعی در خليج فارس مستلزم 
خروج از »سازه فكری« غرب- محور جاری است كه عمدتا از اواخر قرن پانزدهم با ورود 
پرتغالی ها به سواحل هند به منطقه آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. كشورهای غربی 
مسير زمينی تجارت جاده ابريشم را به مسير دريايی تغيير دادند و اين خود يك نقطه 
عطف برای نظام سياسی- امنيتی و اقتصادی خليج فارس شد. سال ها بعد، كشف نفت 
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و مسئله امنيت انرژی و وابستگی متقابل تبادل كالا و تكنولوژی بين غرب و كشورهای 
نفت خيز منطقه سبب شده تا كشورهای غربی بر روی مسائل منطقه ای ادعای مشاركت 
اوليه داشته بر محور اولويت منافع خود داشته باشند. اين سازه فكری بايد تغيير كند. 
هدف طرح »ابتكار صلح هرمز« ايجاد تعادل در نقش سنتی در قالب يك نظم چندجانبه 

است كه در ابتدا موردقبول كشورهای منطقه باشد.


